
تکیه‌گاه سست
پــا  روی  به‌ســختی  دختــرک 
عــوارض  و  آثــار  می‌شــد.  بنــد 
و  نــگاه  در  کامــا  مــواد  تــرک 
او  از  بــود.  مشــخص  رفتــارش 
زندگــی‌‌اش  از  برایــم  خواســتم 
بــه  نگاهــی  دختــرک  بگویــد. 
گفــت‌:  و  انداخــت  مــادرش 
اول  ازدواج  حاصــل  مــن 

مــادرم بــودم و ناپــدری‌ام هیچ‌وقــت مــرا نخواســت. 
کودکــی همیشــه مــورد آزار و اذیــت و ضــرب و شــتم  از 
کــه شــدم مــادرم مــرا بــه  او قــرار می‌گرفتــم. 16 ســاله 
کــه در  خانــه یکــی از دوســتانش بــه نــام فریــده بــرد 
ظاهــر آرایشــگاه زنانــه ولــی در واقــع محــل ملاقــات 
زنــان خیابانــی و مشتریان‌شــان بــود. چنــد روزی را 
آنجــا بــودم تــا این‌کــه یکــی از مردانــی کــه بــه آنجــا تــردد 
کــرد و بــا وجــود این‌کــه  داشــت بــه مــن ابــراز علاقــه 
گفــت قصــد دارد بــا مــن  24ســال از مــن بزرگ‌تــر بــود، 
کنــد. بــا وعــده و وعیدهایــش مــرا فریــب داد و  ازدواج 
کــردم. بی‌خبــر از این‌کــه  همــراه او از خانــه فریــده فــرار 
کنــد.  او تنهــا قصــد دارد مدتــی از مــن سوءاســتفاده 
کنــار خــودش نگــه دارد  بــرای این‌کــه بتوانــد مــرا در 
بــه مــواد مخــدر آلــوده‌ام و بــا ایــن ترفنــد بــه خــودش 
در  مخــدر  مــواد  بــه  نیــازم  خاطــر  بــه  کــرد.  وابســته 

مانــدم.  کنــارش 
گــر می‌خواســتم از او فاصلــه هــم بگیــرم،‌ نــه  حتــی ا
مــواد  تامیــن  بــرای  پولــی  نــه  و  رفتــن  بــرای  جایــی 
داشــتم. همیشــه احســاس می‌کــردم ســربار هســتم 
کنــار مــردی  و حــالا نیــز بی‌پنــاه و بی‌پشــتوانه بایــد 
کــردن نیازهــای  کــه تنهــا بــه خاطــر برطــرف  می‌مانــدم 

کثیــف خــودش بــه مــن وعــده ازدواج داده بــود. 
از  یکــی  در  قدیمــی  خانــه  یــک  در  او  بــا  را  مدتــی 
کــردم تــا این‌کــه مأمــوران  مناطــق بدنــام شــهر زندگــی 
مــن  فقدانــی  اعــام  به‌دنبــال  کــه  گاهــی  آ پلیــس 
راه  از  و  بودنــد  جســت‌وجویم  در  مــادرم  توســط 
ــات  ــباز نج ــرد هوس ــن م ــگال ای ــرا از چن ــیدند و م رس
شــدم  رهــا  مــرد  ایــن  زنــدان  از  این‌کــه  از  دادنــد. 
ــا  کنــم و ب ــا اعتیــادم چــه  ــم ب خوشــحالم امــا نمی‌دان
کــه نمی‌توانــد مــرا بــه خانــه خــودش ببــرد.  مــادری 

 . بی‌پناهــم....  هــم  هنــوز  مــن 

نظریه کارشناس 
شــما بــا یــک امضــا می‌توانیــد نســبت خــود و همســرتان 
کنیــد امــا تــا همیشــه  ک  را از شناســنامه و زندگی‌تــان پــا
آورده‌‌ایــد  دنیــا  ایــن  بــه  کــه  موجــودی  بــه  نســبت 
کــه قصــد داریــد تصمیــم  مســئولید و نمی‌توانیــد زمانــی 
جــدی ماننــد ازدواج مجــدد بگیریــد شــرایط و آینــده او را 
نادیــده گرفتــه و او را بــه دســت توفــان حــوادث و اتفاقات 

نامعلــوم بســپارید. 
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زورگیری  نفری  چهار  آدرینا ایرانمنش 

گروه تپش
برایشان  و  می‌کردند 
فرقی نداشت که طعمه 
با  را  او  باارزش  اموال  باشد؛ همه  یا جوان  پیر 
تهدید چاقو سرقت می‌کردند. همگی سابقه‌دار 
هستند اما بعد از افزایش زورگیری‌هایشان از 
سوی پلیس دستگیر شدند. در ادامه گفت‌وگو 

با سرکرده باند را می‌خوانید. 
 خودت را معرفی کن.

محمود ۴۷ ساله هستم. 
 سابقه داری؟ 

بله.چهــار بــار بــه اتهــام زورگیــری و ســرقت دســتگیر 
شدم. 

 رئیس باند بودی؟

ما رئیس نداشتیم، چون بزرگ‌تر بودم به حرفم گوش 
می‌کردند و اموال سرقتی را من تقسیم می‌کردم.

 از چه افرادی زورگیری می‌کردید؟

داشــت،  زیــادی  پــول  کــه  هرکســی  نداشــت.  فرقــی 
گوشــی‌اش خوب بــود یا طــا همراهش بــود زورگیری 
می‌کردیــم‌. ســن برایمــان مهــم نبــود، مثــا از پیرمــرد 
۶۵ ســاله هم زورگیری کردیم تا جوان ۲۰ ســاله، اموال 

مالباخته مهم بود. 
 با همدستانت چگونه آشنا شدی؟

دو نفــر در زنــدان و یکــی از آنهــا بچــه محل‌مــان بود. 
همدستانم ۳۰، ۲۷ و ۴۰ ساله هستند. 

 نمی‌ترسیدید در زورگیری مالباخته کشته شود؟

مــا که با چاقو ضربه نمی‌زدیم، وقتی با موتور دو ترک 
کــه با دیدن  می‌رفتیــم و مالباختــه را دوره می‌کردیــم 
چاقــو خــودش بدون مقاومــت اموالش را مــی‌داد. ما 
هــم فقــط بــرق چاقو را نشــان می‌دادیــم و از آن برای 

آسیب به دیگران استفاده نمی‌کردیم. 

 بیشتر در چه محلاتی سرقت می‌کردید؟

کــه خلــوت بــود  محــات خلــوت شــهرری، ســر ظهــر 
می‌رفتیــم و معمــولا هفتــه‌ای یکــی دو ســرقت انجام 

می‌دادیم. 
 پول‌های سرقتی را چه می‌کردید؟

خرج روزانه زندگی. با سرقت هزینه خودمان را تأمین 
می‌کردیم. 

 چگونه دستگیر شدید؟

گر دست  آدم ســابقه‌دار گاو پیشــونی سفید اســت و ا
بــه ارتــکاب جــرم بزنــد زود شناســایی می‌شــود. مــا 
هــم از روی چهره‌‌نــگاری شناســایی شــدیم و پلیــس 
سراغ‌مان آمد و با دستگیری دو عضو باند، من و یکی 

از همدستانم دستگیر شدیم. 
 باز هم دست به سرقت می‌زنی؟

من با این سابقه راهی جز دزدی و زورگیری ندارم. 

فقط اموال مالباخته مهم بود

فیلم جنجالی گرفتارمان کرد
شد. در  فراگیر  و  منتشر  مجازی  فضای  در  زود  خیلی  درگیری‌شان  فیلم 
با  را  اراذل‌و‌اوباش کارگر یک قهوه‌خانه  توضیح فیلم آمده بود که دو 
چاقو مجروح و از آنجا فرار کردند. یک روز بعد و با انتشار گسترده فیلم، 
پلیس توانست متهم را دستگیر کند. در ادامه گفت‌وگوی منتشر شده با 

این متهم را می‌خوانید. 
 چرا با کارگر قهوه‌خانه دعوایتان شد؟

بــاج  مــن  کــرده  ادعــا  او  نــداد.  کــه  مــی‌داد  بایــد  را  پولــی  و  بــود  پــررو  خیلــی  او 
کــه ایــن دروغ اســت. بــه مــن ‌گیــر داد و جلــوی در دعوایمــان شــد.  می‌خواســتم 
کــرد و داخــل قهوه‌خانــه شــد. مــن هــم دنبالــش رفتــم و بقیــه را  بعــد بــه پاییــن فــرار 

دیدیــد.  فیلــم  در  خودتــان 
 توضیح بده چه اتفاقی افتاد؟

کردم.  حالم دست خودم نبود و از عصبانیت شروع به کتک زدن او 
 چرا چاقو کشیدی؟

 عصبانــی بــودم و چاقــو را از جیبــم درآوردم و چنــد ضربــه اول بــا پخــی چاقــو زدم 
کــرد. بعــد بــا ســمت تیــز چاقــو چنــد  کــردم، امــا او مقاومــت  کــه بترســد و بگویــد غلــط 
کــه پشت‌ســرش، دســت و پایــش پــاره شــد. در آن حالــت رهایــش  ضربــه بــه او زدم 

کــردم و از قهوه‌خانــه خــارج شــدم. 
 کسی به کمکش نیامد؟

کــه درگیــر شــدیم. بــرادرش فقــط بــرای کمــک  قهوه‌خانــه در حــال خالــی شــدن بــود 
کــه دســت او را هــم بــا چاقــو زدم و بــه خانــه رفتــم.  آمــد 

 ولی در فیلم تنها نبودی؟

کارگر را زد.  برادرم بود. وقتی فهمید درگیر شدم به کمکم آمد و او هم مرد 
 بعد چه کردید؟

کــه فکــر دوربیــن مداربســته افتادیــم.  بــه خانــه آمدیــم و دو ســاعتی در خانــه بودیــم 
کــه متوجــه شــدم  کــردن فیلــم بــه آنجــا رفتیــم  ک  نصف‌شــب بــرای بــردن دوربیــن و پــا
هــارد را بــه جــای دیگــری منتقــل کردنــد، چــون می‌ترســیدیم پلیــس خبــر کننــد ســریع 

برگشــتیم خانــه و خوابیدیــم. 
 کجا دستگیر شدی؟

ســه روز بعــد از درگیــری و یــک روز بعــد از انتشــار فیلــم، مأمــوران پلیــس داخــل خانــه 
ریختنــد و بــه همــراه بــرادرم دســتگیرمان کردنــد. 

 سابقه داری؟

بلــه. ســابقه نــزاع و درگیــری دارم. بالاخــره مــا در محلــه خــود اســم و رســم داریــم و از 
مــا حســاب می‌برنــد. 

 پشیمان نیستی؟

نباید با او درگیر می‌شدم. 

 سرگرد 
سمانه مهربانی

 معاون اجتماعی پلیس
تپش آگاهی تهران بزرگ
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